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فرمانده بی‌هیاهو
بازخوانی زندگی و سوابق محمد کاظمی
رئیس شهید سازمان اطلاعات سپاه

فرماندهان 
شهید

 نباید عده‏ای فکر کنند 
عقل کل هستند

مسعود پزشکیان، رئیس‏جمهوری در نشستی با رؤسای 
اتحادیه‏ها و اصناف کشور، با اشاره به طرح دیدگاه‏های 
خــود در زمینه اهمیت حضور مردم در میدان و تاثیر آن 
در رفع مشــکلات از ایام رقابت‏هــای انتخاباتی تصریح 
کرد:»تجربه جنگ تحمیلی اخیر یکبار دیگر نشان داد 
که اگر مردم در میدان باشند و جامعه وفاق و اتحاد داشته 
باشد، هیچ تهدید و خطری بر کشور کارگر و موثر نخواهد 
بود.«رئیس‏جمهــور با بیــان اینکه اگــر از ظرفیت‏های 
داخلی و منطقه‏ای به درســتی بهره بگیریم، تحریم‏ها 
علیه کشور بی‏اثر خواهند شد، گفت: »ایران همسایگان 
زیادی دارد که هر کدام ظرفیت‏های فراوانی دارند و اگر 
تعاملات منطقه‏ای ما به خوبی ســامان پیدا کند، همه 
نیازمندی‏های کشور در همین مراودات و همکاری‏های 
منطقه‏ای تامین شــده و تحریم‏ها بی‏اثر خواهند شد.« 
وی شرط بهره‏گیری حداکثری از توانمندی‏های کشور 
و منطقه را حضور همه قشــرها و آحاد جامعه در میدان 
عنوان و خاطرنشــان کرد: »نباید عده‏ای فکر کنند که 
عقل کل هستند و همه چیز را فقط آنها به شکل صحیح 
می‏فهمند؛ باید از همه ظرفیت‏های کشور استفاده کنیم 
و همه مردم فارغ از جنس، زبان، ‏مذهب و قومیت فرصت 
نقش‏آفرینی موثر در رفع مشــکلات کشــور و حرکت در 
مســیر عزت و سربلندی این آب و خاک داشته باشند.« 
پزشــکیان در پایان از تلاش‏ها و مجاهدت همه قشرها، 
تشکل‏ها و بخش‏های مختلف مردمی و اجتماعی برای 
عبور کشور از چالش اخیر، از جمله مسئولان و اعضای 

اتحادیه‏ها و اصناف کشور قدردانی کرد.

 باید درون جامعه 
نیز آتش‎بس شود

محمدرضــا عــارف، معــاون اول رئیس‏جمهــوری در 
جلســه‏ای با حضور وزرای فرهنگ و ارشــاد اســامی، 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی و علوم، 
تحقیقات و فناوری، سخنگوی دولت و اساتید برجسته 
جامعه‏شناســی و صاحبنظران حــوزه علوم اجتماعی 
تأکیــد کرد:»رژیم غاصب صهیونیســتی به این گمان 
این حمله را شروع کرد که از داخل مردم آمادگی کامل 
برای ســرنگونی نظام دارند و در عرض ۲۴ ســاعت در 
کنار جبهه شــیطانی قــرار می‏گیرند اما بــدون اینکه 
اقدامی انجام دهیم، بار دیگر این مردم حضور، انسجام 
و وفاداری به ایران و نظام را نشــان دادند.« وی با اشاره 
به اینکه در انتخابات ریاست‏جمهوری چهاردهم با تمام 
تلاش‏ها حداکثر ۱۰ درصد مشارکت انتخاباتی افزایش 
یافت، افــزود:»در جنگ ۱۲ روزه تمام جامعه به میدان 
آمد و صحنه‏های اجتماعی فوق‏العاد‏ه‏ای شکل گرفت 
که در ابعاد اقتصادی نیز این همبستگی را با تمام وجود 
حس کردیم تا جایی که تنها صف بنزین تشــکیل شد 
که این نیــز امری طبیعی به دلیــل تقاضای لحظه‏ای 
مردم برای سفر بود که نه‏تنها کوچکترین مسئله‏ای در 
صف‏های بنزین گزارش نشــد بلکه شاهد صحنه‏های 

عاطفی از کمک و همیاری مردم به یکدیگر بودیم.«
عارف با تأکید بر اینکه از همان لحظه توقف جنگ برنامه 
تجهیز تمامی بخش‏های کشور را آغاز کرده‏ایم، به برنامه 
اقتصادی مــدون دولت در طول ۱۱ ماه گذشــته برای 
آمادگی شرایط جنگی اشاره و خاطرنشان کرد:»مردم 
در جنــگ ۱۲ روزه ورود و همراهــی کردند و در کنار آن 
رزمندگان نیروهای مســلح نیز به خوبی از کشور دفاع 
کردند که با وجود هزینه‏های انسانی فراوان اما روسفید 
از این جنگ خارج شدیم.«معاون اول رئیس‏جمهور با 
تأکید بر اینکه باید بازنگری جدی و علمی در بخش‏های 
اجتماعی که با بی‏مهری‏ها روبه‏رو شدند، صورت پذیرد، 
بیــان کرد: »بایــد »منویات مردم« به عنــوان صاحبان 
این انقلاب و کشور در تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری‏ها 
در اولویــت قــرار گیرد.«عــارف بــا تأکید بــر ضرورت 
پیگیری شعار همبســتگی ملی در قالب یک گفتمان 
ملی مشــخص افزود:»نباید اجازه دهیم این ســرمایه 
اجتماعی از دســت برود و باید آتش‏بســی نیز در درون 

جامعه به‏وجود آید.«

کامل خبری و رســانه‏ای پشت سر گذاشته است. نکته جالب توجه 
درباره محمد کاظمی این است که در تمام سال‏هایی که او سمت‏های 
بالایی را هم در ساختار اطلاعاتی سپاه در اختیار داشته است، حتی 
یــک مورد را هم نمی‏توان پیدا کرد که کاظمی در مکانی ســخنرانی 
کرده باشد. به عبارتی می‏توان اینگونه گفت که رئیس پیشین سازمان 
اطلاعات ســپاه، تمــام وقت خود را از آغاز فعالیت در ســپاه تا زمان 

شهادت، به کار اطلاعاتی و امنیتی اختصاص داده بود.     

� از تولد تا ریاست 
 درباره ســال‏های پیش از انقلاب محمد کاظمی، تنها چیزی که 
می‏دانیم این اســت که او در ســال 1340 و در روستای افین یکی از 
روســتاهای شهرستان زیرکوه )شــهری مرزی در خراسان جنوبی( 
به‌دنیا آمده و برادر بزرگتر علیرضا کاظمی )وزیر فعلی آموزش و پرورش 
ایران( اســت. اما درباره اینکه، در ســال‏های قبــل از انقلاب و زمان 
اوج‏گیری مبارزات انقلابی مردم، فعالیت سیاسی و مبارزاتی داشته 
یا نداشته است، هیچ نوع سند و یا گفتاری تا این لحظه وجود ندارد 
که در این ارتباط به نکته‏ای اشاره‏ای حتی به صورت کوتاه کرده باشد 

گروه سیاست: یکی دیگر از چهره‏های شاخصی که 25 خرداد 
1404 توســط اسرائیل ترور ‎‏شد، ســردار حسن محقق است که 
در زمان شهادت، جانشین فرمانده سازمان اطلاعات سپاه بود. 
البته نوشتن درباره او کمی آسان‏تر از محمد کاظمی است، زیرا 
روند فعالیتش در ســال‏های اولیه انقلاب مشخص است و درباره 
آن ‏ســال‏ها و اقداماتی که می‏کرده، مســائلی بیان شــده است 
اما درباره ســال‏های پــس از جنگ ایران و عراق، تــا 30 خرداد 
ســال جاری اطلاعات چندانی از او موجود نبود اما نگارش یک 
یادداشــت توسط مهدی طائب باعث شــد که حداقل بخشی از 
فعالیت‏های او در این سال‏ها مشخص شود. به عبارتی، اینگونه 
می‏توان گفت که اگر این یادداشت نبود، حجم اطلاعات درباره 
فعالیت‏های پس از جنگ حســن محقق، در همان حد و اندازه 

محمد کاظمی بود. 

از تولد تا جنگ  �
نام کامل او، محمدحســن محققی است که در سال 1342 
در شــهر تهران به‏دنیا آمد. پدرش شیخ محمد محققی، یکی از 
روحانیون برجسته شــهر رفسنجان بوده اســت. از آنجا که پدر 
خانواده، فعالیت سیاسی می‏کرد، او به عنوان پسر بزرگتر از پدر 
الگو گرفته و وارد مســیر سیاســی و مبارزاتی می‏شود و از همان 
ســال‏های ابتدای نوجوانی، فعالیت سیاســی را شروع می‏کند 
که در نتیجــه این فعالیت‏ها، در ســال 57 و در ماه‏های منتهی 
به انقلاب توســط ساواک بازداشت می‏شــود اما درباره اینکه او 
چقدر در زندان و بازداشــت ســاواک بوده، آمــار و اطلاعاتی در 
دسترس نیست. به هر ترتیب، نکته مشخص این است که نام او 
را می‏توان در بیــن افرادی قرار داد که پیش از انقلاب در میدان 

مبارز سیاسی بوده‏اند. 
او با پیروز شدن انقلاب، فعالیت‏هایش را به شکل دیگری ادامه 
می‏دهد. درحالی‏که تا چند روز پیش به نظر می‏رسید برای شروع 
بررسی فعالیت‏های محمدحسن محقق، باید به سراغ آغاز جنگ 
ایران و عراق و جبهه‏ها رفت، اما بنابر روایتی که پس از ترور او در 25 
خردادماه، توسط طائب عنوان شده، او قبل از جنگ فعالیت‏های 
مهمی را انجام داده که چیزی از آنها منتشــر نشــده بود. طائب 
در بخشــی از یادداشت خود اینگونه آورده است: »مأموریت‏های 
ســخت را چنان با تدبیر و موفقیت‏آمیز انجام می‏داد که در نگاه 
متصدیان امر، جز تحسین و تأیید باقی نمی‏گذاشت و همگان 
را به شــگفتی وامی‏داشت که چطور با این جسم نحیف چنین 
مقتدرانه می‏تواند از پس چنین مأموریت‏های سخت و توانفرسا 
برآید. پیش از انقلاب اســامی، در زمره پیروزی‏آفرینان بود و 

همیشه در میدان
بازخوانی زندگی و  سوابق محمد حسن محقق

جانشین شهید سازمان اطلاعات سپاه

خبرنگار گروه سیاست
فرهاد فخرآبادی

در بین فرماندهان ارشــد ســپاه و چهره‏های شــاخص کــه به‌دنبال 
حملــه اســرائیل به ایــران در خرداد 1404 به شــهادت رســیدند، 
یکی از ویژه‏ترین افراد، ســردار محمد کاظمی اســت که در روزهای 
ابتدایی جنگ، ترور شد. او را از این جهت می‏توان یکی از ویژه‏ترین 
فرماندهان نظامی به شهادت‌رسیده توسط اسرائیل خطاب کرد که 
کمترین حجم اخبار و اطلاعات درباره‏ ســال‏های زندگی و فعالیتش 
وجــود دارد؛ بــه گونه‏ای که از دل ســاعت‏ها جســت‌وجو در منابع 
مختلف، به کمترین حجم اطلاعــات درباره محمد کاظمی می‏توان 
دست یافت؛ روندی که نشــان از این دارد که سردار محمد کاظمی، 
به تمام معنا فردی اطلاعاتی – امنیتی بوده که تمام سال‏های فعالیت 
خود از پایین‏ترین رده‏های اطلاعاتی در دهه 60 و ســال‏های جنگ 
ایران و عراق تا ریاست بر سازمان اطلاعات سپاه را تقریباً در سکوت 

پس از آن، بی‏وقفه در میدان دفاع تبیینی و در حساس‏ترین نقاط 
برای جهاد تبیین حاضر می‏شد، در مقابله با جریان‏های نفاق، 
چپ و التقاط، از تهران تا خطه شمال )گیلان( و از آستارا تا مرز 
مازندران، پویایی ‏و تحرکی تحسین‏برانگیز داشت. هم‏زمان، 
در رویارویی با تحرکات خرابکارانه سلطنت‏طلبان و منافقین 
و گروه‏های چپ )مانند چریک‏های فدایی خلق(، دست 

به سلاح بود.« 
بــه این ترتیب مشــخص اســت کــه نوع 
فعالیت‏های محقــق تا آغاز جنــگ به چه 
شــکل و در راســتای کمــک بــه پیروزی 
اســتقرار  و  ایــران  اســامی  انقــاب 
جمهــوری اســامی بوده اســت. او با 
حمله صدام به ایران و آغاز جنگ ایران 
و عــراق، راهی جبهه‏ها می‏شــود و با 
توجه به توانایی‏هایی که در شناسایی و 
جمع‏آوری اطلاعات داشت، در طول 
جنگ، مســئولیت‏های مهمــی را در 
برخی از عملیات‏ها بر عهده می‏گیرد 
و نقش‏آفرینی‏های اساســی داشته که 
برای مثال می‏توان به عملیات کربلای 
5 و والفجر 8 اشــاره کرد که در مقام 
فرماندهی گردان حبیب‏بن‏مظاهر 
از لشــکر 27 محمدرسول‏الله نیروی 
زمینی ســپاه، در عملیات‏های مهمی 
حضور داشته اســت. نکته این است 
کــه گردانی کــه او فرماندهــی‏اش را 
بر عهده داشــت، گــردان مهمی در 
ســال‏ها جنگ ایران و عراق به شمار 
می‏رفته است و چهره‏های شاخصی 
در گردان حبیب حضور داشــته‏اند 
کــه یکــی از آنهــا، ســیدمجتبی 
خامنــه‏ای، فرزنــد مقــام رهبــری 
است. محمداسماعیل کوثری، در 
مصاحبــه‏ای که ســال 93 با دفاع 
پرس داشــته، گفته است: »یک 
روز یک بســیجی با صورت خاک 
و خولی دیدم که لباس بسیجی 
بر تنش زار می‏زد و داشت جعبه 
مهمات جابه‏جا می‏کند. فرمانده 

گردان گفت ایشان آقامجتبی فرزند حضرت آقا هستند. من مانع 
کارش نشدم و گذاشتم در همان گردان یعنی گردان حبیب بماند. 
گردان حبیب چهار مجتهد داشــت و بیشتر نیروهایش هم طلبه و 

دانشجو بودند.« 
محمدحســن محققی، در یادداشــتی که ســال 75 نوشته، 
بخشــی از عملیات کربــای 5 را روایت کرده کــه در ابتدای آن، 
اشاره به اهمیت گردانی دارد که فرماندهی‏اش در اختیار او بود. 
محقق در بخشــی از این یادداشــت اینگونه روایت کرده است: 
»قرار بود لشــکر 27 محمد رسول الله)ص( در شب دوم عملیات 
)کربلای 5( وارد عمل شــود، یعنی بعد از شکســته شدن خط و 
عبور نیروهای دیگر یگان‏ها از آب. در بین گردان‏های لشکر قرار 
بر این شــد که گردان حبیب‏بن مظاهر اولین گردان لشکر باشد 
که وارد عمل می‏شــود، از بخت بد مثــاً فرمانده این گردان هم 
بنده بودم. به هر حال، عملیات شروع شد. خط شکست، نیروها 
از آب عبــور کردند. خط اول دشــمن را تصرف کردنــد و از آنجا 
هم جلوتر رفتند. بلافاصله روی آب جاده زده شــد. یعنی قبل از 
غروب روز اول جاده وصل شد و گردان ما هم از روی همین جاده 
ولی با پای پیاده عبور کرده و به داخل پنج‏ضلعی رسیدیم. هنوز 
هوا روشــن بود که به انتظار تاریکی شــب و به منظور استراحت 
داخل کانال‏های خط اول دشــمن که تصرف شــده بود شدیم. 
داخل کانال و زیر پایمان اجساد کثیف بعثی‏ها افتاده بود و چون 
امکان انتقال آنهــا نبود مجبوراً روی آنهــا راه می‏رفتیم. بالاخره 
ساعت موعود رسید، دســتور حرکت صادر شد. در تاریکی شب 

و زیر آتش دشمن حرکت کردیم.« 
بــه غیر از کربــای 5، یکی دیگــر از عملیات‏های مهمی که 
محمدحســن محققی در آن نقش ویژه‏ای داشــته و خودش هم 
آسیب جســمی بزرگی در آن عملیات می‏بیند، عملیات والفجر 
8 اســت که طی این عملیات، حســن محقق به شــدت مجروح 
می‏شــود. ســطح جراحت فرمانده گردان حبیب‏بــن مظاهر به 
حدی بوده که او را شهید فرض کرده بودند. محمدعلی محققی، 
برادر ســردار محققی، اخیراً در مصاحبــه‏ای، روایتی از ماجرای 
جانباز شــدن برادرش تعریف کرده که گفته اســت: »حسن آقا 
کــه در دوران دفاع مقدس فرماندهی گــردان حبیب را بر عهده 
داشــت، در ســال ۶۷ در جریان آخرین عملیاتــی که در منطقه 
شــلمچه اجرا شد، به‏شدت مجروح شــد؛ به‏طوری‏که یک پایش 
را به‏طور کامل از دســت داد، پای دیگرش شــدیداً آسیب دید و 
علاوه ‏بر این، دچار ایســت قلبی شــد. شدت جراحات به حدی 
بود که امدادگران تصور می‏کنند فرمانده به شــهادت رســیده؛ 
بنابراین او را در کنار پیکر شــهدا قرار می‏دهند اما خواست خدا 
بود که همرزمان محض احتیاط به سراغ پیکر حسن آقا می‏روند و 
متوجه می‏شوند قلبش هنوز ضربان دارد! خبر که به تیم پزشکی 
می‏رســد، به ســرعت به محل می‏آینــد، اما در همــان حین که 
می‏خواهند حسن‏آقا را به بیمارستان منتقل کنند، دچار ایست 
قلبی می‏شود. عملیات احیای قلبی در بیمارستان صحرایی امام 
حسین )ع( در همان منطقه جنگی انجام می‏شود و حسن آقا که 
برای دقایقی هیچ علائم حیاتی نداشت، به‏طور معجزه‏آسایی به 
زندگی برمی‏گردد.« البته نکته مهم این اســت که پس از جانباز 
شــدن، همچنان بــه فعالیت در ســپاه ادامه می‏دهــد و این‏بار 
فرمانده تیپ در خط پدافندی پاســگاه زید )پاسگاهی مرزی در 
حد فاصل منطقه کوشک و شلمچه( می‏شود و از سال 67 تا 69 

فرماندهی را در این پاسگاه در اختیار داشته است. 


